
اعترافات نردبان آتش نشانى 
در حضور شوراى شهر

ــزه اى كه  � ــد از ديالوگ هاى بام پوريـا عالمـى: بع
مسوولان آتش نشانى، شهردارى و اعضاى شوراى شهر 
ــوزى خيابان جمهورى به زبان آوردند و  درباره آتش س
ــتم بود،  به صورت خلاصه همه گفتند: «من نبودم، دس
ــر نردبان بود.» مقصر  ــتينم... منظورم تقصي تقصير آس
ــد و نردبان حاضر در سانحه  حادثه نردبان شناخته ش
كه بالا نرفته بود، به خاطر بدنام كردن مسوولان، استعفا 
داد و رفت. خلاصه ديگر كسى اصولا صداى آن جريان 
را درنياورد تا همين يكى، دوروز پيش در حضور احمد 
ــهر، يك نردبان 55  ــجدجامعى، رييس شوراى ش مس
ــبت سعى  مترى را بالا و پايين كردند. به همين مناس
ــوراى شهر، از زير زبان اين  كرديم در حضور رييس ش

نردبان همه چيز را بكشيم بيرون، ايناهاش؛ 
- لطفا خودتان را معرفى كنيد. 

- من نردبانم. 55ساله. اسم ننه بابام «يويكو ماگيروس» 
است. متولد آلمانم. كه بعد مهاجرت كردم به ايران. 

- چرا مهاجرت كردى اينجا؟ چون اصولا همه مهاجرت 
مى كنند از اينجا. 

- دست خودم نبود. مجبور شدم. ننه بابام ما را فروختند 
ــنايى داشت توى شهردارى. بعد  به يك دلالى كه يك آش
ــهردارى. روز اول يك كم با دكمه هام ور رفتند،  ما آمديم ش
ــالا، هى آوردند پايين، بعد انتقالم دادند به  هى مرا بردند ب
ــانى. يك چند وقتى توى پاركينگ بودم تا اينكه  آتش نش
فهميدم شهردارى پولى را كه به يويكو ماگيروس، ننه باباى 
مهربانم، قول داده بوده، نپرداخته و 430ميليون تومان بهشان 
بدهكار است. اختلاف شهردار و يويكو ماگيروس باعث شد 

كسى به من رسيدگى نكند و من زخم بستر بگيرم.
 - از روز حادثه تعريف كن. 

 - روز حادثه من حالم خوب نبود. كسى من را معاينه 
ــرده بود. يكهو دور من حلقه زدند و گفتند: نردبان بلند  نك

شو. نردبان بلند شو... .
 - شما چه گفتى؟ 

ــتان... مسوولان بلندپايه شهرى... آيا  - من گفتم دوس
شهردارى پول ننه بابام را داد؟ مسوولان گفتند تو كه زخم 
ــتر گرفتى و دارى از دست مى روى. چه فرقى مى كند  بس

جواب اين سوال چيست؟ 
- شما چه گفتى؟ 

 - من گفتم آيا ندانسته بميرم بهتر است يا دانسته؟ 
ــر اصل مطلب. چرا روز حادثه  - طفره نرويد. برويد س

بلند نشديد؟ 
ــتم.  - عرض كردم. من بيمار بودم. هزينه درمان نداش

شهرداى پول يويكو ماگيروس را نمى داد.
- حقيقت را بگو. ما مى دانيم كه چند به ظاهر روزنامه نگار 
ــمن قسم خورده شهردار تهران هستند، تو را گمراه  كه دش

كردند تا روز حادثه بالا نروى تا شهردار را بكوبند. 
-تكذيب مى كنم. 

- هااااان؟ چى كار مى كنى؟ 
ــمن  ــد مى كنم. چند به ظاهر روزنامه نگار كه دش -تايي
ــول دادند و  ــهردار بودند، آمدند و به من پ ــم خورده ش قس
ــوى؟ و  ــد تو چرا براى ديگران نردبان موفقيت مى ش گفتن
بعد به من گفتند اگر تو نردبان نجات مردم نشوى، نردبان 
موفقيت هيچ مسوولى هم نمى شوى و باعث نمى شوى آنها 

از تو بالا بروند. 
- چطورى با لب پنجره همكارى كردى؟ 

- چى چى چيزه... من با لب پنجره همكارى كردم كف 
ــت مردم را قلقلك بدهد يا خودش را ليز كند تا مردم  دس
آويزان در استقرار مستحكم خود بر لب پنجره ناتوان بشوند، 

تا اين هم بيفتد گردن مسوولان. 
- براى روشن كردن آتش از چه كسانى دستور گرفتى و 
چطور آتش را روشن كردى و سريع به آتش نشانى برگشتى 

و خودت را به بيمارى زدى؟
ــازى و  ــته حاضرى آينده را بس - آيا براى جبران گذش

چطور؟
- بله. من براى جبران گذشته حاضرم آينده را بسازم و 
اينطور كه از ننه بابام بخواهم به صورت مفتى خواهر برادرهام 
ــتند اينجا. بعد هركدام از ما پاى هر ساختمانى به  را بفرس
ــويم، تا در هنگام بروز  ــتقر مى ش صورت باز و بالا رفته مس
سانحه قبل از آتش نشانى وارد عمل شويم. و همه ما نردبان ها 
قول مى دهيم صدايمان درنيايد و براى بالارفتن مسوولان از 
پله هايمان، يعنى پله هاى ترقى تلاش كنيم. در اينجا جا دارد 
ــوراى شهر نيز تشكر كنم كه با اظهارنظرهاى  از اعضاى ش
ــانيدند. همچنين  ــم  رس ــور به ه ــود حض ــمندانه خ هوش
پيگيرى هاى شديد و محكم اعضاى شوراى شهر از مسوولان 
شهردارى بود كه من را وادار به استعفا كرد. يعنى ديدم؛ پسر، 
شوراى شهر و شهردارى خواب راحت به چشمشان نمى آيد 
و هى دنبال عذرخواهى از مردمند اما نمى توانند سر صحبت 
را باز كنند چون بغضى در گلويشان چون استخوان در گلو 
مى خلدشان. بنابراين من تصميم گرفتم به جاى مسوولان 
ــتعفا و بعد خودم را  ــوراى شهر اس ــهردارى و اعضاى ش ش
استخفا و بعد خودم را انهدام كنم البته از آقاى مسجدجامعى 
تشكر مى كنم كه سكوت پيشه كردند و با بازديد سرزده از 
ــجدجامعى گفت من را  من، من را به خود آوردند. آقاى مس
جلو ايشان امتحان كنند و من را بالا و پايين كنند؛ امتحانى 
ــد بيايم اين گفت وگوى  كه من را به خودم آورد و باعث ش

صميمانه را در صحت عقل و پله انجام دهم. 
ــم از تو بروم بالا، بلكه  ــن. حالا كمك كن من ه - آفري
ــرايى، روابط عمومى اى  ــهردارى، رييس فرهنگس مشاور ش

چيزى شديم. 

از هرنظربي ضرر   برداشت آخر

كارتون خواب

ــنده، مورخ، مترجم و شاعرى  دكتر پرويز رجبى، نويس
ــخ ايران كرد. او  ــه خدمات بزرگى به فرهنگ و تاري بود ك
ــختى ها  ــرخى بود كه س ــاخته اى بود. گل س آدم خودس
ــرده كند. از  ــت او را پژم ــاى زندگى نتوانس و پيچيدگى ه
ــى آورد و زندگى اش را اداره  ــى كار مى كرد، پول درم كودك
ــرد. خيلى تنها بود، چون پدرش هم به دلايلى نبود و  مى ك
خانواده اش گرفتارى هايى داشتند. گاهى به زحمت مى افتاد 
ــى و نبوغ او هميشه سر جايش بود. از وقتى  ولى تيزهوش
ــر دارم، در كارهاى تحقيقى بى بديل بود و  كه من به خاط
علاقه زيادى به نويسندگى نشان مى داد. قلم خوبى داشت 
ــيت داشت كه  و به همه جا و به دقت نگاه مى كرد. حساس
ــيت را هيچ وقت  بداند در جهان چه مى گذرد و اين حساس
از دست نداد. بعدها به آلمان رفت و در يك دانشگاه معتبر 
ــه داد و با موفقيت به  ــش را ادام ــه نام «گوتينگن» درس ب
سطوح عالى علمى دست پيدا كرد. آنجا در واقع قابليت ها و 
توانايى هاى خودش را اثبات كرد و با كوله بارى از دانش به 
ايران بازگشت. در دانشگاه ملى با جديت روى زبان هاى قبل 
ــلام كار مى كرد. همان موقع يكى از استادان دانشگاه  از اس
ــرش خيلى حرف  كه خودش را رقيب او مى ديد، پشت س
مى زد و از اين بابت گرفتارى اى به وجود آمده بود ولى پرويز 
با دقت در جزييات علمى و فنى، او را خجالت زده كرد. در 
واقع با دانش و علم خودش حرف مى زد. گاهى هم ساواك 
مشكلاتى را برايش به وجود مى آورد چون بسيار بى باك و 
جسور بود. ازدواج با خانم ليلى هوشمند افشار هم در زندگى 
پرويز خيلى موثر بود. چون همسرش در تمام اين سال ها 
يار مهربان او بود و وجود اين زن دانش پژوه در كنار او نظم 

ــترى به زندگى اش مى بخشيد. البته من بعد از مدتى  بيش
كه در نيشابور مشغول بودم، براى انجام تحقيقات علمى به 
چين رفتم و در ايران نبودم. بعد كه برگشتم، خبردار شدم 
ــگاه محروم شده، ولى هنوز آتش پاره اى  از تدريس در دانش
بود و از كار و تلاش دست نمى كشيد. شاهكار پرويز، كتاب 
ــت، اگرچه كتاب هاى پرمحتواى  «هزاره هاى گمشده» اس
ــه او، معمارى ايران در  ــادى را مثل كريم خان زند و زمان زي
عصر پهلوى، جشن هاى ايرانى، تاريخ خط ميخى و... نوشته 
ــاى ايران، ماركوپولو در  و كتاب هاى مهمى را مثل كويره
ايران، ماه عسل ايرانى و... ترجمه كرده، اما براى «هزاره هاى 
ــده» عمر و زندگى اش را گذاشته است. در اين كتاب  گمش
اوج تاريخ نگرى پرويز را مى توان ديد و عظمت كار او را درك 
ــده ها گشته و سعى كرده اين  كرد كه واقعا به دنبال گمش
گمشده ها را پيدا و به مردم معرفى كند. اين اثرى بى نظير 
ــت و مسايل مبهمى كه وجود داشته را  در زمينه تاريخ اس
با تسلط بر تاريخ، فرهنگ و زبان هاى مختلفى، باز كرده و 
گره ها را گشوده كه اين كار جرات زيادى مى خواهد حتى 
ــايل نپرداخته  اگر برخى خرده بگيرند كه به برخى از مس
ــايل  ــد، ولى به هر ترتيب ابهامات زيادى را رفع و مس باش
زيادى را طرح كرده است. او انسانى بود كه مردم كشورش 
ــت داشت و با عشق به مردم، اين خدمات فرهنگى  را دوس
را انجام مى داد، ولى بسيار او را رنجاندند و آزار دادند. پرويز، 
مورخ و دانشمندى بود كه نامش خواهد ماند. آخرين كتاب 
او «ديوارنوشت ها» گزيده اشعارش بود كه با انتخاب دوست 
مشترك مان محمد صادقى در آخرين سال هاى زندگى اش 
ــر شد. اين اشعار زيبا، نشان دهنده «رنجى» است كه  منتش

«رجبى» مى كشيد: 
هزاره هاى گمشده را نوشتم

سده هاى گمشده را در دست تاليف دارم
گيرم كه دهه ها و روزهاى گمشده را هم نوشتم

چه كنم با حجم انبوه لحظه هاى گمشده؟

مرگ مؤلف

براى دومين سالروز درگذشت دكتر پرويز رجبى

 دانشمند خستگى ناپذير

صدرو مجوز دو كتاب «بلاتكليف»
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كافه
نظر

حسى كه ديگر تكرار نشد
شرق، عسل عباسيان: انقلاب اسلامى از آغاز تا پايان، براى همه كسانى كه آن روزها را درك كردند، حتما با 
خاطرات و هيجاناتى توام بود. سراغ چندنفر از كسانى كه در آن روزها درگير اتفاقات بودند رفتيم تا از حال و 
هواى آن دوران و تصاوير ثبت شده در ذهنشان بگويند و اينكه آيا اين حس و حال در واقعه اى ديگر برايشان 

تكرار شد يا نه؟ حسى كه انگار از نظر آنان تكرارنشدنى است.

 نورالدين زرين كلك  تصويرگر
ــتى بود؛ مستى و مدهوشى و پرواز خرد و غليان احساسات. كارمند كانون  آن روزها روزهاى مس
پرورش كودكان و نوجوانان بودم و دلم خوش بود چون تازه از چنگ ارتش خلاص شده بودم (قبلا 
تا درجه سرگردى، دكتر داروساز بهدارى ارتش بودم و كارم كارهايى بود كه هر آدم عقب افتاده اى 
ــاختم و كتاب مى نوشتم و نقاشى مى كشيدم و همه اينها چاپ مى شد و  ــت بكند) اما حالا فيلم مى س هم مى توانس
بچه هاى كتابخانه ها مى ديدند و حال مى كردند. گاهى هم كتاب ها و فيلم هاى انيميشنم - مثل مال بقيه - به اكناف 
ــت دارند از بچه  ــد. همه تعطيلى را دوس دنيا مى رفتند و برايم جايزه مى آوردند. باد انقلاب كه وزيد كارها تعطيل ش
مهدكودكى بگير تا مردان و زنان بزرگ و فرزانه اى كه دور من بودند! ... ماه هاى آخر، رييس كانون، جلسات ديدار هفتگى 
ــت تا قلب هاى ورم كرده در حسرت انقلاب مديران دگرانديش و روشنفكرش (و شايد خودش) را  براى مديران گذاش
به هم نزديك كند. دور ميز كنفرانس مى نشستيم و «كِيس اسِتادى» مى كرديم؛ ناگهان معزى مقدم تعريف مى كرد 
توى محله شان بچه ها مدرسه را گذاشته اند روى  سرشان كه: حسينى تعطيلش كن... حسينى تعطيلش كن... عاقبت 
حسينى ناچار شده تعطيلش كند... . (اين داستان ادامه دارد و به جاهاى سينمايى هم مى رسد كه در داستان كوتاهى 

نوشته ام اما هنوز چاپ نشده است) 

فريدون صديقى  روزنامه نگار
ــه گزارش از تظاهرات ها و  ــلاب، من در روزنامه كيهان بودم. چندين بار براى تهي ــام پرتلاطم انق در اي
حال وهواى مردم با ماشين روزنامه بيرون رفتم. خاطرم هست آن زمان ماشين كيهان كه اتفاقا جيپ 
هم بود، وقتى به ميان جماعت مى رفت برايش راه باز مى كردند كه به موقع به محل حادثه برسد. شخصا 
شاهد و درگير دو رويداد بزرگ در جريان انقلاب بودم كه هر يك نقطه عطف به شمار مى آمدند. يكى حادثه ميدان ژاله (ميدان 
شهدا) بود كه به محض تيراندازى ماموران به مردم، روزنامه در جريان اين اتفاق قرار گرفت و من به همراه عكاس، سراسيمه 
ــيديم، ميدان بسته شده بود اما پيرامونش، پر بود از مجروحانى كه مردم در  ــاندم. وقتى به ميدان رس خودم را به محل رس
حال انتقالشان به درمانگاه ها و مكان هاى امن پيرامونى بودند. من و عكاس در حال تعقيب سوژه، دنبال برخى از اين افراد 
مى دويديم. در پيگيرى و تعقيب فراروگريز مجروحان و متحصنان صحنه هاى عجيبى ديدم. مردم به خانه ها پناه مى بردند. 
فرياد االله اكبر همه جا را پر كرده بود. گزارشم را گرفتم و بلافاصله به روزنامه برگشتم. تا پيش از آن روز هرگز شاهد صحنه 
خون و خونريزى نبودم. كشته و مجروح نديده بودم. روز 17شهريور، فضا به قدرى ملتهب بود كه وقتى داشتم اتفاقات را براى 
همكاران در روزنامه تعريف مى كردم خودم از حال رفتم. حادثه دومى كه من درگيرش شدم، مربوط به روز آمدن امام است. 
در آن روز جزو خبرنگارانى بودم كه به همراه «حسين پرتوى» عكاس كيهان به سالن انتظار فرودگاه رفتيم تا شاهد لحظه 
آمدن امام باشيم. اهالى گروه ها و احزاب و تشكل ها همه ايستاده بودند به صف و يكسرى پلاكارد هم دستشان بود. در طبقه 
بالا گروه سرودى ايستاده بود كه سرود «خمينى اى امام» را مى خواند. امام آمد و تصورم اين بود كه از جلو اين گروه هايى كه 
دورتادور حلقه وار ايستاده اند، رد مى شوند اما با ورود ايشان به سالن، چنان جمعيتى دورشان حلقه شد كه آن ديدار شكل 
نگرفت. امام از فرودگاه به سمت بهشت زهرا(س) رفت و من همانجا از تلفنى كه در فرودگاه براى خبرنگاران تعبيه شده بود، 
گزارش آمدن امام را براى همكارانم در روزنامه خواندم. روزنامه هم، چنين تيتر زد: «امام آمد». امام آمد و همراه با جمعيت 
ملتهب به بهشت زهرا(س) رفت و بعد هم آن سخنرانى معروف را ايراد كرد كه گزارشش را همكارم آقاى فرقانى نوشتند. آن 
روز «كيهان» بالاترين تيراژ تاريخ مطبوعات ايران را داشت، تيراژ يك ميليون نسخه. آن حال وهوا ديگر تكرار نشد چون آن روزها، 

روزهاى خاصى بودند و حال وهوايشان قابل تكرار نبود. 

محمدمهدى فرقانى  روزنامه نگار
ــت و  ــم ورود امام برنامه ريزى داش ــغول به كار بودم. روزنامه براى مراس روزهاى انقلاب، در كيهان مش
ــتقر كرده بود. تيمى در فرودگاه، دو، سه تيم در  ــت زهرا(س) مس چند تيم خبرى را از فرودگاه تا بهش
ــير و همين طور تيمى كه من بودم و مرحوم «كوروس بابايى» به اضافه دو عكاس و راننده از  طول مس
صبح اول وقت 12 بهمن در بهشت زهرا(س) مستقر بوديم. در طول مسير كه مى رفتيم مردم با پاى پياده فوج فوج به طرف 
بهشت زهرا(س) مى رفتند. همه جاده پر از جمعيت بود. ساعت 10 صبح بهشت زهرا(س) و محوطه اطرافش آنچنان شلوغ شد 
كه جاى سوزن انداختن نبود. جمعيت منتظر اتومبيل امام بود. اين انتظار تا حوالى ظهر طول كشيد، به خصوص در قطعه 17 
كه پيش بينى شده بود محل استقرار امام است. اين قطعه، محل دفن شهداى انقلاب بود و براى ايراد سخنرانى امام تريبونى 
تهيه شده بود و بخش اعظم جمعيت اطراف اين قطعه بودند و تا هزاران متر اطراف هم جمعيت پراكنده بود و جاى حركت نبود 
تا اينكه حوالى ظهر خودرو بليزرى كه حاج احمدآقا عقب آن و امام جلو آن سوار بودند به بهشت زهرا(س) رسيد. آن لحظات 
هجوم جمعيت چنان شد كه ديگر براى اين خودرو امكان حركت نبود. شايد يك ساعت طول كشيد تا اين خودرو بتواند 50-

40 متر جلو برود، وقتى ديدند ديگر امكان حركت نيست، هليكوپتر هوانيروز امام را سوار كرد تا در قطعه 17 پياده كند. وقتى 
هليكوپتر مى خواست بلند شود، جمعيت چنان متلاطم و هيجان زده بود كه عده اى از هليكوپتر آويزان شدند. وقتى هليكوپتر 
فاصله گرفت جمعيت مراقب بود تا اين افرادى كه آويزان شده بودند، وقتى جدا شدند آسيب نبينند. پس از آن، جمعيت دعوت 
به سكوت شد و امام سخنرانى خود را ايراد كردند. شاه بيت آن سخنرانى اين بود كه: «من به پشتيبانى ملت، دولت تشكيل 
مى دهم و من توى دهن اين دولت مى زنم.» در فوج جمعيت امكان هيچ كارى نبود و من گزارشم را از فاصله اى دورتر نوشتم. 
ــخنرانى را مى نوشتم چون اگر ضبط مى كردم ديگر فرصتى براى  ــد و من بايد همزمان س صداى امام از بلندگو پخش مى ش
پياده كردن نوار نبود. يادم هست چند دسته كاغذ برده بودم و چند خودكار. يادداشت كردن در بين آن حجم از جمعيت و به طور 
ايستاده واقعا سخت بود. من فقط فورى شماره صفحه مى زدم و سريعا در هر صفحه چند سطر يادداشت مى كردم و مردمى 
كه كنار من بودند وقتى صفحه پر مى شد، دفتر را ورق مى زدند تا من جا نمانم چون حتى فرصت ورق زدن هم نبود. نهايتا من 
متن كامل را يادداشت كردم و بلافاصله در يكى از باجه هاى تلفن بهشت زهرا(س) گزارشم را تلفنى 
خواندم و كسانى كه در تحريريه بودند آن را نوشتند. آن روز چاپ اول «كيهان» پيش ازظهر منتشر 
شد از لحظه بازگشت امام و چاپ دوم هم حوالى ظهر با گزارشى از استقبال مردمى انتشار يافت و 
البته چاپ سوم حدود ساعت سه بعدازظهر با گزارش من از سخنرانى امام. وقتى مراسم تمام شد و 
خواستيم به روزنامه برگرديم، مسير آنقدر شلوغ بود كه ماشين ما متربه متر حركت مى كرد. البته 
براى ماشين كيهان راه را باز مى كردند. وقتى رسيديم، غروب بود و در همان بدو ورود همكارانم، چاپ 
ــوم روزنامه را به دستم دادند و خستگى آن روز از تنم بيرون رفت. خاطرات آن روزها، خاطراتى  س

فراموش نشدنى و تكرارنشدنى هستند كه هنوز همچنان بعد از 35سال آنها را با خودمان داريم. 

كامران عدل  عكاس
روزى كه شاه رفت و مردم در خيابان بودند، مى ديدم كه در خيابان، چراغ يكسرى ماشين ها روشن 
بود و يكسرى خاموش. يكسرى حرف مى زدند و يكسرى ساكت بودند. خيلى ها تمايل به ابراز نظرشان 
نداشتند. اين وسط، من با تجربه اى كه در زندگى حرفه اى ام داشتم تعجب مى كردم از اين برخوردها. از 
خيلى از درگيرى ها عكاسى نمى كردم اما همه را تماشا مى كردم تا ببينم كه چه اتفاقى جارى است و تصويرى كه خيلى در 
ذهنم زنده است، تصوير برخوردى است كه بعد از تظاهرات به نفع بختيار از ميدان بهارستان شروع شد و رسيد به دانشگاه 
تهران و جمعيت متفرق شد. وقتى اين صحنه ها را مى ديدم، با خودم تصور مى كردم كه سرانجامش چه خواهد شد؟ يك 

ترديد و ترسى با من همراه بود؛ حسى كه ديگر تكرار نشد. 

فاطمه راكعى  شاعر
روشن ترين خاطره ام از روزهاى انقلاب مربوط به روز ورود حضرت امام است. من به همراه پدر و مادرم به 
خيابان آزادى رفته بوديم و از يك ساختمان نيمه ساز بالا رفتيم تا بتوانيم از آن ارتفاع تصوير لحظه ورود 
حضرت امام را با فاصله كيلومترى تماشا كنيم. آن روزها من دانشجوى دوره فوق ليسانس و به عنوان يكى 
از مردم شاهد لحظه ورود امام بودم. مسلما حس آن روزها هرگز تكرار نشد. در سال هاى بعد هربار كه امام را مى ديدم، همان 
حس و حال عجيب دوباره به سراغم مى آمد. هنوز هم گاهى از يادآورى آن خاطرات منقلب و اشك از چشمانم جارى مى شود. 

  دكتر ابوطالب ميرعابدينى
  استاد ادبيات فارسى

وقتى «يوز»
 روى پيراهن قربانى مى شود 

ــرح ايران  � ــر امضاى رييس فيفا بر ط هنوز جوه
خشك  نشده كه هجوم انتقادها، طعنه ها و «له و عليه» 
ــده. پنج ماه تلاش طراحان ايده ثبت  اين و آن آغاز ش
نقش يوز بر پيراهن تيم ملى حالا بيش از آنكه مدافع 
ــته باشد، منتقد دارد. يكى به نقش يوز بر لباس  داش
ــخند از قيافه اين گربه  ايراد مى گيرد، ديگرى با ريش
بيچاره بر پيراهن عرق كرده بازيكنان انتقاد مى كند و 
ديگر سعى مى كند مالكيت معنوى ايده اين كار را به 

نام خودش سند بزند. 
ــى پور اولين جرقه هاى  هفته پيش عادل فردوس
ــرد و اين فرصت را در اختيار  ــن ك اين جنگ را روش
«محمدعلى اينانلو» قرار داد تا او در روزهايى كه با اتهام 
شكار روبه رو بود به عنوان كارشناس محيط زيست در 
ــاد اين جنگ روزبه روز  ــخن بگويد. حالا ابع برنامه س
وسيع تر مى شود و در حالى كه لباس تيم ملى فوتبال 
ايران با طرح يوز به عنوان لباس برگزيده جام جهانى 
ــده، نيش و كنايه ها هنوز داغ داغ هستند.  انتخاب ش
مردم در اين ميان اما حتى خبر ندارند كه ايده اوليه 
ــاس تيم ملى، تيرماه  ــوى يوزپلنگ روى لب درج لوگ
ــال اول از همه توسط آرش نورآقايى مطرح شد:  امس
«ما از يوز به عنوان نماد طبيعت در معرض خطر ايران 
ــتفاده كرديم و بايد از  تنها در آوردگاه جام جهانى اس
اين فرصت بيشترين بهره بردارى صورت بگيرد چراكه 

بدون دلارى هزينه، توانستيم قانون فيفا را بشكنيم 
اما به جاى پرداختن به اين موضوع در برنامه90 تنها 
به طرح روى لباس ايراد وارد شد.» اين سخنان آرش 
نورآقايى است كه محمد درويش هم در گفت وگو با 
«شرق» از زاويه اى ديگر به آن اشاره مى كند: «برنامه90 
هيچ گونه هماهنگى با سازمان محيط زيست يا فعالان 
اين پروژه نكرده بود در حالى كه آقاى فردوسى پور از 
ــتند و با  چندماه پيش در جريان اين طرح قرار داش
بهانه هاى مختلف مطرح كردن آن را در برنامه خودشان 
ــه تعويق مى انداختند.» مرد خاموش اين معركه اما  ب
ــه از طبيعت گردانان و  ــت ك خود آرش نورآقايى اس
ــور محسوب مى شود و  كارشناسان گردشگرى كش
ــود با «شرق» درباره ماجراهاى  وقتى كه حاضر مى ش
اخير حرف بزند، به بخش هاى ديده نشده اين جنگ 
مى پردازد: «بايد دقت كنيم اين اولين بار است در تاريخ 
ــور اجازه داده، نقش يك  گونه در  كه فيفا به يك كش
حال انقراض را روى پيراهن هاى تيم فوتبالشان تصوير 
كنند. اهميت اين اتفاق به حدى زياد است كه حتى 
ــران را به قبل و بعد از اين  ــوان تاريخ بيمه در اي مى ت
ماجرا تقسيم بندى كرد چراكه همزمان با اجراى اين 
پروژه، يوزپلنگ ايرانى بيمه شد و به مدد همين ماجرا، 

محيط بانان نيز بيمه شدند.»
جنگى كه بر سر تصاحب طرح يوزپلنگ در گرفته 
بود حالا به «پيف پيف»كردن از آن بدل شده است. اين 
نكته هم تازه نيست چراكه حتى خود آرش نورآقايى 
ــرق» از طرح  و محمد درويش هم در گفت وگو با «ش

نهايى چاپ شده روى لباس تيم ملى راضى نيستند. 
ــر پيراهن تيم ملى  ــراى ثبت يوز ب ــالا اما ماج ح
ــت. مدافعان اينانلو  ــتان اينانلو همراه شده اس با داس
دست به مسخره كردن طرح يوز مى زنند و مخالفانش، 
طرفداران دوآتشه طرح جديد لباس تيم ملى شده اند. 
ــت كه سود رسانه ملى از سندزدن  سوال اما اينجاس
يك طرح محيط زيستى به نام فرد ديگرى چيست؟ 
درويش به اين سوال اينطور پاسخ مى دهد: «به نظرم 
مهم ترين نتيجه برنامه دوشنبه شب 90، خدشه اى بود 
ــخصيت خود آقاى اينانلو وارد شد. به نظرم  كه به ش
ــودش را در طول اين  ــاى خ ــانه اى كه مجرى ه رس
سال ها نابود كرده، نمى تواند با اين روش ها در مثبت 
ــناس-مجرى هايش  ــان دادن چهره يكى از كارش نش
نقش مثبتى بازى كند.» نكته عجيب در اين ميان اما 
بى اعتناشدن طراحان اين طرح به سرنوشت آن است؛ 
گويى هيچ كدام فكر نمى كردند اين ايده بكر همزمان با 

موفقيتش اين همه صاحب و منتقد پيدا كند. 
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